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مقدمه:

 يكي از اساسي‌ترين فرضهاي لازم براي تحليل صحيح‌ مقدار متغيرها درجوامع ژئوشيميايي همگن بودن آنهاست (يك جامعه بودن) و هرگونه انحراف در صحت چنين فرضي مي‌تواند كم و بيش موجب انحرافاتي در تحليل داده‌ها گردد و نهايتاً به‌ نتايج‌ نادرستي منجر ‌شود. يكي از متغيرهاي محيطهاي سطحي كه مي‌تواند‌ موجب ناهمگني در جوامع ژئوشيميايي ‌‌‌‌گردد نوع سنگ بستر رخنمون‌دار است كه‌‌‌‌‌‌‌‌ نقش منشاء را براي رسوبات‌ حاصل‌ از فرسايش ‌آنها‌ ايفا مي‌كند. از آنجا كه‌ تغييرات‌ ليتولوژي‌ در ناحيه منشاء رسوبات‌ آبراهه‌اي‌ مي‌تواند‌ زياد باشد و از طرفي‌ مقادير‌ زمينه‌ عناصر‌‌‌‌ مورد بررسي‌‌ در اين سنگها تا چندين‌ برابر ممكن است‌ تغييركند، بنابراين فاكتور تغييرات ليتولوژي‌ در ناحيه منشاء‌ رسوبات‌ به نظر مي‌رسد كه يكي از مهمترين‌ عوامل‌ ايجاد‌ ناهمگني‌ در جامعه‌ نمونه‌هاي‌ ژئوشيميايي باشد. بدين‌ لحاظ‌ در اين‌ گزارش سعي شده‌ تا پردازش‌ داده‌ها‌ براي‌ جوامع‌ مختلف‌ نمونـه‌هـاي‌ ژئوشيميايي صورت پذيرد.

جدايش جوامع سنگي:
 از آنجا كه ‌هر رسوب آبراهه‌اي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فقط‌ از ‌سنگهاي بالادست‌ خود مشتق ‌مي‌شود‌ بدون نرمال نمودن‌ مقدار عنصر ‌نسبت به‌ جنس‌ ليتولوژي‌ بالادست درحوضه آبريز امكان‌ دستيابي‌ به‌ جامعه‌ همگن‌ كه‌ بتوان‌ بر اساس آن‌ مقادير‌ زمينه،‌ آستانه و آنومالي‌ها‌ را مشخص‌ كرد‌، غير‌ممكن ‌مي‌باشد. تقسيم‌بندي‌ اين ‌جوامع ‌بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اساس‌ نوع‌ يا‌ انواع‌ سنگ ‌بستر‌هاي رخنمون‌دار ‌موجود‌ در ‌بخش بالادست‌ محل ‌هر ‌نمونه ‌صورت پذيرفته ‌است.

جداول‌ (3-1‌) و (3-2) تنوع ليتولوژيكي منطقه‌ را‌ با‌ توجه‌ به علائم اختصاري به‌ كار‌ رفته نشان مي‌دهد. با‌ توجه‌ به‌ نقشه 100000/1 زمين شناسي دومك و موقعيت‌ هر نمونه، كل‌ جوامع‌ نمونه‌هاي‌ مورد‌ بحث‌ در اين‌ برگه‌ به‌ زير جوامع ذيل‌ تقسيم‌ يافته‌ است.

در زير، رده‌بندي نمونه‌هاي ژئوشيميايي برحسب‌ تعداد‌ سنگ‌ بالادست آورده‌ شده‌ است:

الف) زير جامعه‌ تك‌سنگي :  242  نمونه  (در 5 گونه سنگ مختلف)

 ب) زير‌ جامعه‌ دوسنگي‌ :  182  نمونه  (در 18 گونه سنگ مختلف)

ج) زير‌ جامعه‌ سه‌ سنگي‌ :  91  نمونه  (در 21 گونه سنگ مختلف)

د) زير‌ جامعه‌ چهارسنگي‌ :  60  نمونه  (در 19 گونه سنگ مختلف)

ه) زير‌ جامعه‌ پنج سنگي‌ :  23  نمونه  (در 8 گونه سنگ مختلف)

و) زير‌ جامعه‌ شش سنگي‌ :  2  نمونه  (در 3 گونه سنگ مختلف)

زير‌ جامعه‌ تك‌سنگي‌ شامل‌ آن‌ دسته‌‌ از‌ نمونه‌هاي‌‌ ژئوشيميايي‌ است‌ كه‌ يا‌ در‌ بالادست‌ محل‌‌‌‌ برداشت‌ نمونه‌ در حوضه‌ آبريز‌ مربوطه‌ فقط‌ يك‌ نوع‌ سنگ‌ بستر‌ رخنمون‌ داشته (قبل‌ از‌ تركيب واحدهاي سنگي مشابه) و يا پس‌ از تركيب‌ جزو‌ گروه‌ تك‌سنگي‌ قرار‌ گرفته‌اند. (همچنين‌ براي‌ جوامع‌ دوسنگي، سه‌سنگي‌ و چهارسنگي‌)

بديهي‌ است‌ هرچه‌ به‌ تعداد زير جامعه‌ تك‌سنگي‌ افزوده‌ و از تنوع‌ گونه‌هاي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سنگ بالادست‌ كاسته‌ گردد‌ محيط‌ همگن‌تري‌ از سنگ‌ منشاء‌ رسوبات‌ آبراهه‌‌‌‌اي در اختيار داشته‌ و شدت‌ تأثير اين‌ عامل‌ كاهش‌ مي‌يابد. اين‌ تقسيم‌بندي‌ در‌ پردازش‌ داده‌ها‌ از آن‌ جهت‌ اهميت‌ دارد‌ كه‌‌ اجازه‌ مي‌دهد‌ تا در هنگام‌ محاسبه‌ مقدار‌ زمينه‌ و حد آستانه‌، براي‌هر‌ محيط‌ مشابه‌ به‌ طور‌ جداگانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عمل‌ كرده‌ و باعث افزايش درجه‌ همگني‌ جامعه‌ مورد‌ بررسي‌ مي‌شود.

در پايان رده‌بندي‌ جوامع‌ سنگي گونه‌هايي‌ كه‌ كمتر ‌از 5  نمونه را ‌در خود ‌جاي ‌داده ‌بودند (مجموعاً 43 گونه با 91 نمونه) و همچنين تعداد 26 نمونه كه داراي بيش از چهار گروه سنگ بالادست مي‌باشند تفكيك‌ (مجموعاً 52 نمونه) و ‌مورد ‌آناليز ‌خوشه‌اي قرار ‌گرفتند. در نتيجه ‌در دو گروه ‌‌جاي گرفته  و جهت‌ ‌پردازش‌هاي ‌بعدي‌ همانند ‌ساير جوامع ‌سنگي ‌به ‌كارگرفته ‌شدند. دليل اين كار كاهش تأثير سنگ بالا دست در اين نمونه‌ها         ( به علت بالا بودن تعداد سنگ بالادست) است.

در پايان‌ ذكر اين ‌نكته ‌ضروري ‌به ‌نظر مي‌رسد ‌‌كه ‌در ‌جدايش ‌جوامع ‌سنگي ‌در ‌منطقه ‌تحت ‌پوشش، عامل ‌زماني‌ در نظر گرفته ‌نشده‌است ‌‌بدين ‌معني ‌كه ‌اگر سنگ‌ بالادست ‌رخنمون‌دار ‌در آبراهه‌اي ‌از ‌جنس‌ آهك ‌(چه ‌آهك ‌متعلق ‌به‌ پركامبرين‌ يا ‌كرتاسه) باشد، ‌تأثيري‌ در ‌طبقه‌بندي ‌نداشته ‌و هر دو ‌به عنوان ‌يك ‌جامعه ‌سنگ بالادست ‌مورد ‌بررسي ‌قرار گرفتند زيرا ‌در ‌غير‌ اين صورت تعداد‌ جوامع‌ سنگي ‌بالادست ‌آنقدر افزايش ‌خواهد يافت ‌كه ‌ممكن ‌است ‌در هر جامعه‌ فقط ‌چند ‌نمونه‌ قرار ‌گيرد. در ‌نتيجه‌ تحليل‌ آماري ‌روي ‌آنها ‌خطاي‌ بيشتري ‌را ‌بوجو‌د خواهد‌ آورد ‌و ‌اين ‌امر موجب ‌كاهش‌ شديد ‌دقت ‌تخمين‌هاي ‌بعدي ‌خواهد ‌شد.

شكل (3-1) تعداد نمونه‌هاي هر زير جامعه و سهم هر يك در جامعه كلي ‌‌را ‌نشان ‌مي‌دهند.
بررسي مقادير كلارك در سنگهاي رخنمون‌‌‌‌‌ دار منطقه:
از آنجا ‌كه‌ مقدار غلظت‌ اندازه‌گيري ‌شده ‌هر ‌عنصر در سنگ‌ و يا‌ رسوب آبراهه‌اي ‌را مي‌توان به ‌دو ‌مولفه اپي‌ژنتيك (وابسته ‌به ‌كاني‌سازي ‌احتمالي)‌ وسن‌ژنتيك (وابسته ‌به ‌زايش ‌سنگ) تقسيم ‌كرد. بنابراين ‌برخي از آنومالي‌هاي‌ ژئوشيميايي ‌در ارتباط‌ با ‌كاني‌سازي‌‌ نبوده ‌بلكه تغييرات ‌‌ليتولوژي ‌آنها را ايجاد مي‌كند. عناصري ‌كه ‌در سنگهاي ‌مافيك داراي ‌مولفه‌هاي‌ سن‌ژنتيك‌ قوي ‌مي‌باشند شامل ‌عناصر (V Cr,Mn,Co,Ni,)  بوده ‌كه ‌معمولاً در كانه‌هايي‌ با وزن ‌مخصوص ‌بالا ‌ظاهر ‌مي‌شوند ‌و بدين ‌ترتيب ‌ممكن  است‌ آنومالي‌هاي ‌دروغين‌ ايجاد‌ نمايند. در مورد ‌سنگهاي ‌رسوبي ‌بايد ‌توجه ‌داشت كه‌ در حوضه ‌آبريز ‌دو نوع ‌سنگ ‌رسوبي‌ ايجاد ‌مشكل ‌مي‌كنند. يكي سنگهاي ‌آهكي و دولوميتي‌ كه ‌در آنها جزء كاني سنگين، ممكن است ‌از‌ باريت، سلستين، آپاتيت غني باشد در حالي‌كه ‌ساير كانيهاي ‌سنگين ‌آنقدر يافت‌ مي‌شوند كه ‌ممكن ‌است‌ مورد ‌استفاده‌اي ‌نداشته ‌باشند ديگري شيلها بويژه ‌شيلهاي ‌سياهرنگ ‌غني‌ از مواد آلي‌ هستند كه در آنها ‌مقدار ‌زمينه تعداد زيادي ‌از عناصر ‌كانساري، بالا ‌است ‌و در نتيجه پتانسيل ‌زيادي براي ‌ايجاد آنومالي‌هاي‌ دروغين ‌د‌ارند كه ‌با توجه ‌به ‌نقشه ‌زمين‌شناسي مناطق ‌‌اين عوامل ‌بايد ‌در ‌نظر‌گرفته ‌شوند.

جدول (3-3) مقدار ‌فراواني20 عنصر را ‌در تيپ‌هاي‌ سنگي رسوبي و آذرين ‌با گسترش ‌نسبتاً زياد ‌به‌ همراه نسبت ‌حداكثر و حداقل‌ مقادير ‌كلارك ‌را ‌نشان ‌مي‌دهد تغيير مقادير ‌كلارك عناصر ‌در بين‌ اين‌ سنگها به قدري ‌شديد ‌است‌ كه ‌مي‌تواند ‌به ‌طور بالقوه ‌نمونه‌هاي ‌ژئو شيميايي ‌‌را تحت تأثير ‌قرار ‌دهد ‌به اين ‌ترتيب ‌اكثر ‌عناصر نسبت به سنگ ‌بستر ‌رخنمون‌دار در حوضه ‌آبريز‌حساسيت ‌نشان ‌مي‌دهند و بيشترين ‌حساسيت‌ را كبالت ‌با ضريب‌ 480 (ماكزيمم ‌مقدار آن ‌در سنگهاي ‌بازيك) و سپس ‌مس87 ، باريم 84 ، نيكل 65 و . . .  وكمترين ‌مقدار‌ تغييرپذيري ‌را عنصر بيسموت با ‌ضريب 4/1 نشان ‌مي‌دهد. اين ‌ارقام نشانگر ‌تأثير سنگ ‌منشاء بر ‌نمونه‌هاي ‌ژئوشيميايي است ‌كه‌ موجب ‌مي‌گردد ‌تا عناصر اندازه‌گيري ‌شده، شديداً از خود تغيير‌پذيري نشان داده ‌و بدون ‌نرمال ‌كردن مقدار‌ عناصر ‌نسبت‌ به ‌جنس ‌سنگهاي بالادست‌ در حوضه آبريز‌ امكان دستيابي ‌به ‌يك‌ جامعه همگن ‌كه‌ بتوان بر ‌اساس ‌آن‌ مقادير ‌زمينه ‌حد ‌آستانه‌اي و آنومالي‌ها ‌را در آنها‌ مشخص ‌نمود، غيرممكن ‌باشد.

بررسي‌ زمينه ‌محلي در ‌هر ‌يك ‌از جوامع ‌سنگي و مقايسه‌ آنها ‌با جامعه ‌كلي:
معياري ‌كه براي ‌بررسي ‌زمينه ‌محلي‌ عناصر ژئو شيميايي در هر‌يك ‌از جوامع ‌سنگي ‌انتخاب شد، بر اساس ‌ميانگين ‌است. به‌ اين ‌ترتيب ابتدا ‌مقدار ‌ميانگين‌ هر‌ عنصر در بعضي ‌از جوامع ‌سنگي ‌محاسبه ‌گرديده‌ و سپس ‌در يك ‌نمودار ‌ميله‌اي، مقادير آنها ‌در جوامع ‌سنگي مختلف‌ مقايسه ‌گرديدند. اشكال (3-2 الي 3 -12) مقادير ‌عناصر ‌مختلف‌ را ‌درجوامع ‌سنگي ‌نشان ‌مي‌دهد. در‌ كنار ستونهاي مربوط‌ به جوامع ‌سنگي ‌مختلف، ميانگين ‌جامعه‌ كلي ‌نيز ‌جهت‌ مقايسه ‌ميزان ‌تأثير‌پذيري ‌آن‌ از ‌نوع ‌سنگ ‌بالادست آورده ‌شده ‌است.

ميانگين عنصر طلا در جوامع‌ ‌سنگي  META, BAZ-META افزايش  نشان مي‌دهد.

ميانگين عناصر كرم، واناديوم، كبالت، اسكانديوم، منگنز و آهن در جامعه‌ ‌سنگي BAZ افزايش داشته است.

ميانگين عناصر آنتيموان، مس، آرسنيك، روي و استرانسيوم در جامعه‌ سنگي  FLSH-META افزايش داشته است.

ميانگين عناصر فسفر، گوگرد و تنگستن در جامعه‌ سنگي SACO افزايش داشته است.

ميانگين عناصر نقره  و جيوه در جوامع‌ ‌سنگي OFI افزايش داشته است.

ميانگين عنصر آلومينيوم، بريليوم و ليتيوم در جامعه‌ ‌سنگي META افزايش  نشان مي‌دهند.

ميانگين عنصر قلع در جوامع‌ ‌سنگي OFI   ,  SACO افزايش داشته است.

ميانگين عنصر منيزيم در جوامع ‌سنگي BAZ  , OFI افزايش داشته است.

